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 نِ الرَّحِیمِ بِسْمِ الِله الرَّحْم ـ 

 سازی فایلی آمادهمرحله

 تکمیل مآخذ و  ویرایش نهایی ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (3ف 316و  1ف  256مبحث برخی اولیای خدا )ص 

 )حاج محمّد اسماعیل دولابی(

فراز کوتاهی که در و به  بودیم ،ششواهپنجودویست یصفحه ،در مبحث برخی اولیای خدا

 ،علیهتعالیاللهرضوانمرحوم حاج آقا دولابی ،انسان کامل و خداولیّ استاد بزرگوار ما، این مورد

حقّ تلمّذی در محضر  ؛ همی ما دارند. ایشان حقّ بسیار عظیمی به گردن همهرسیدیم

از معارف الهیه و  خوانیبر سر  ما،هم ایم، شما و یم و هم اگر اینجا نشستهایشان داشت

 آقای دولابیحاجایم. اند، نشستهکه ایشان به روی ما گسترده، بیتحقایق مکتب اهل

ی ایشان نشان آنچه که شناسنامه ،از نظر تاریخ تولّد و رحلتشان و پرواز از این عالم خاکی

تاریخ واقعی تولدّ  که آیا ،تردید کنند دیمیانهای قگرچه ممکن است به شناسنامه ،دادمی

برای  به آن تردیدها من راهی ؛انداند یا مثلاً چند سال دیرتر یا زودتر نوشتهرا درج کرده

در نهم بهمن ماه  و رحلتشان 1282در سال ولی بنابر شناسنامه ی ایشان ، تولّدشان  ؛ندارم

کتب تربیتی ایشان های خاصّ شخصیتی و مبه ویژگیراجعاندکی خواهم . میبود 1381سال 

 صحبت کنم. 

الله برای تحوّلات بینشی و در تربیت سالکان الی های ایشان این بود کهیکی از ویژگی

قائل بودند. برخی از مربّیان عرفان به سالکی که به  یبه تحوّلات رفتاری تقدّمنگرشی نسبت
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کند، ابتدا آنها دراز میمندی از رهبری و راهنمایی یا دست نیاز برای بهره ،سپارداو سر می

کنند رفتارهای او را متحوّل کنند و تغییر سعی می ابتدا دهند؛ یعنیهایی میدستورالعمل

 یجا آورد. اگر حقّ الهی یا حقّ النّاساگر عبادت قضایی دارد، به دهندمثلاً دستور می دهند.

دهند؛ به او می یی خاصّهانشینیبه گردن دارد، ادا کند. دستور ذکر، عبادات ویژه و خلوت

ی دید اشخاص بود. از آن های این بزرگوار سعی در تغییر نگاه و زاویهامّا یکی از ویژگی

 کارایی ی بسیار مهمّی است که در. این نکتهندکردهم ایجاد میرا طریق تحوّلات رفتاری 

، ندیی که داشتهاها و صحبتای داشت. ایشان با بحثالعادهروش تربیتی ایشان تأثیر فوق

 :به قول شاعرنبود.  انهای خودشها هم یقیناً حرفصحبت

 انددر پس آینه طوطی صفتم داشته

 

 گویمآنچه استاد ازل گفت بگو، می 

 

نوا شنویم؛ امّا صاحبما صدا را از نِی می و دمدمی آن در یزنکه نایی و نِی یییمانند نِ

هم امروز ) بردنددر مجالس ایشان بهره میکه هایی آموزه درمندان علاقی همه .دیگری بود

که توفیق کسانی و شکل فیلم و نوارهای شنیداری از ایشان باقی مانده استها بهاین آموزه

تغییر  یدر معرض نوع (؛کنندنداشتند، از آن استفاده می شاندیدار ایشان را در زمان حیات

کنند و تحت پیدا می ،جدیدی به کلّ هستی و بر زندگی خودشانگیرند؛ نگاه دیدگاه قرار می

خواهم نمی .هاستشوند. این یکی از شاخصههای اساسی میتأثیر این نگاه دچار دگرگونی

 لی دارد.مفصّ هایهریک بحث ؛ زیراشرح دهمنها را آ

مکتب مان ه ، کهآقا دولابیمکتب حاج ی ویژگیمنزلهای که شاید بتوان بهنکتهدومین  

محبّت ی های ایشان روی مسألهمحور بحث ، این است کهیان کردببود،  بیتعرفانی اهل

-به. بیت عصمت و طهارتو اهل پیامبر ،الهیاولیای  او،محبّت به خدا، خوبان بود؛ 

-می بیت عصمت و طهارتو مفتون محبّت اهل ی محبّت الهیها را شیفتهدل ایگونه
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 محبّتها  ها و پلشتىی زشتیی همهماند. ریشهجایی برای محبّت غیر نمی در دل که ندکرد

نیا رأَسُ کُلِّ خَطِیئَة  » :دنیاست متعال ها و کمالات محبّت خدایی زیباییو سر منشأ همه 1«حُبُّ الدُّ

ی خبیثه از وجود ی درخت آلوده و شجرهدنیا از دل خارج شود؛ ریشه محبّت است. اگر

-میوه ،آن هایها و میوهها، برگها، ساقهای که شاخهی خبیثهشده است. شجرهانسان کنده 

های زقّومی است که صفات رذیله، روحیات پلید، افکار آلوده و رفتارهای ناشایست را ثمر 

-ی محبّت دنیا رها میی محبّت الهی قرار گرفت، از جاذبهانسان در جذبهدل دهد. وقتی می

 ،در وجود او از ریشه کنده شد آلوده ی محبّت دنیا رها شد، درختشود؛ وقتی از جاذبه

-های این درخت هم از وجود او رخت برمیها و میوهها، برگها، ساقهطبیعی است که شاخه

 ،هابرخی از ساقه نفس این است؛های بسیار مهم در تزکیه و تهذیب یکی از نکته .بندد

یعنی با حسد، کبر، بخل، جبن و  ؛کنندا شروع میهها و میوهیا حتّی از برگ و هاشاخه

ها و فروع این ی بسیار دشواری است؛ چون شاخهاوّلاً مبارزه .کنندصفات رذیله مبارزه می

و  است هنوز در خاک و آب ی درختاف بر اینکه وقتی ریشهشجره بسیار متعدّد است. مض

در مدّتی  ،زحمت ببرید و قطع کنید هایک شاخه را بعد از سالاگر بتوانید شما  ،زنده است

؛ در روییده است ی خبیثههای متعدّد دیگری بر شجرهکه سرگرم شاخه بریدن بودید، شاخه

الاّ اگر  درخت را از ریشه بکند؛ و انسان راه خلاص شدن از شرّ رذایل این است که نتیجه

ر انسان کفاف دهد که معلوم نیست عم ،ها مشغول شودها و ساقهشاخهبه یک بهبخواهد یک

ها وقتی شما مشغول قطع کردن شاخه بر اینکهعلاوه !ها را ببردها و ساقهی این شاخههمه

 شود. های جدیدی جوانه زده و روییده است و مشکل حل نمیهستید، شاخه

                                                 

 .9 ص ،16 ج الشّیعة،وسائل حرّعاملی، و 317 و 131 ص ،2 ج کافی، کلینی، و 138 ص الشِّریعة،مصباح ،صادق امام .1
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از وجود انسان کنده شود؛ یعنی محبّت دنیا که  آنهای راه نجات از رذایل این است که ریشه

 ید. آاز دل انسان بیرون  ،است« أسُ کُلِّ خَطِیئَة  رَ »

-ی محبّت دنیا رها میآید؟ چگونه انسان از جاذبهمحبّت دنیا چگونه از دل انسان بیرون می

داشتنی است. ثروت، رفاه، لذّت، شهرت، دنیا شیرین، جذّاب، خواستنی و دوستزیرا شود؟ 

بخش و های لذّته جذّابیت دارد. خوراکیهم های توأم با قدرت و لذایذ نفسانی آنمقام

های فاخرش همه جذّابند. چگونه  از شرّ محبّت دنیا نجات پیدا کند؟ تنها راه نجات جامه

 مثلاً بزرگتر. یمگر با عشق ؛عشق رفت و پیروز شدیک توان به جنگ نمی چیزاینکه با هیچ

به  ؛نزدیک آن نگه داریدگرد هم یک سنجاق ته ؛بگیرید به دستاگر یک آهنربای کوچک 

تنها راه اینکه سنجاق به آهنربا  .چسبدبه آهنربا می ،کنیدمحض اینکه سنجاق را رها می

ی تر در مقابل آن نگه دارید. شدّت جاذبهاین است که آهنربایی به مراتب قوی ،نچسبد

ودش سمت خگرد را بهدهد که سنجاق تهتر به آهنربای کوچک اجازه نمیآهنربای قوی

آید. بنابرین اگر می ترسمت آهنربای بزرگبه ،کنیدمحض اینکه سنجاق را رها میبکشد. به

ی محبّت خدا و راهش این است که در جاذبه ،شویمی محبّت دنیا رها بخواهیم از جاذبه

در قلبش جای گرفت، محبّت  او قرار بگیریم. اگر کسی محبّت خدا و خوبان اوخوبان 

-کن شد، رذایل هم از وجود او میوقتی محبّت دنیا ریشه و شودکن میاو ریشهدنیا از قلب 

در فضای جلسات ایشان و بود.  آقا دولابیهای تربیتی حاجاین یکی از شاخصهرود. 

که این عشق و  ،شدمی اوی خدا و خوبان ها چنان جذب و شیفتهدل ،محضر آن بزرگوار

گذاشت. خود به خود و بدون اینکه انسان هیچ تقلاّ و میشیدایی جایی برای توجّه به دنیا ن

رهایی  شد. نه تنهامی رها ،ی رذایل بودکه ریشه ،شرّ محبّت دنیااز تلاش خاصّی کرده باشد، 

توانست کرد؛ یعنی نه تنها دنیا نمیهای بلندتر هم راه پیدا میبلکه به افق ،محبّت دنیا از
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باخت. چنان محبّت خدا قلب ی جذّابیت آخرت هم رنگ میبرای او جذّابیت داشته باشد؛ حتّ

کرد که جایی برای محبّت آخرت، عشق به بهشت، لذایذ، نعمات و را اشغال و تصرّف می

ی اهتمام شخص به قرب و وصال الهی مصروف همه و گذاشتفرد نمی درمقامات بهشتی 

 شد. می

و  نگرش موحّدانه ن توجّه کرد، ایجادتوان به آمی های ایشانآموزه که در سومین ویژگی

ی فاعلیت، فاعلی جز خدا در حوزهی اوّل، لااقل شخص در وهله بود؛ کهدر شخص  توحیدی

ی رخدادهای عالم بیند. کارگردان همهمی متعالیی امور عالم را در دست خداد. همهدینمی

هرچه  اگر در نتیجه ؛درکمیپیدا  گمانیو خوش ظنّد و به خدا هم حسندیمتعال میرا خدای

یّر محض از خَ»شود؛ د و خدا هم کسی است که جز خوبی از او صادر نمینکخدا می ،شودمی

ی روحیهو  متعالو اعتماد به خدای ظنّی نگاه موحّدانه، حسننتیجه؛ «جز نکویی ناید

هرچه او و  است خدا کرده ،فهمند هرچه شدهمی افراد وقتی ؛ یعنیشودمندی میرضایت

زندگی های که از ناکامی ییخاطریحالت رنجیدهر نیست، تصوّبهتر از آن قابل ،کرده

ها  و تلخیی اوقاتهمه ،دبرشخص به این راز پی میشود. وقتی حل میند، داشتدنیویشان 

حاکم  اومندی و شکر بر وجود رود و روح رضایتاز بین می ،هایی که از زندگی دارددلخوری

 د.شومی

توان به آن اشاره کرد این است که خصوصتی که در مکتب تربیتی ایشان میچهارمین  

که واقعاً به کسی ،ترین انسانآلودهحتّی بخش بود. آن بزرگوار امید و محضر فضای جلسات

 یشانهای اشد و در معرض آموزهوقتی در محضر آن بزرگوار حاضر می ،اوج یأس رسیده بود

شد. افرادی که در مصاف با نفس و در مقابله با وح امید در او زنده میگرفت، رقرار می

 و اصلاً امیدی نداشتند ی زندگیشان مأیوس بودنداز آینده ؛شیطان شکست خورده بودند
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-سمت بلندای کمال انسانی گامی بردارند، وقتی در محضر آن بزرگوار حاضر میبتوانند به

 ،یر سالک است. اگر امید نباشدشد. امید موتور محرّک سِشدند، روح امید در آنها دمیده می

 آلوده به گناهان حتّی شخصی که ،یشان بود که هرکسزیبایی مکتب ااز یری معنا ندارد. سِ

افراد عجیب و غریبی از مجلس ایشان سر در چون گاهی  ؛شد، امیدوار میفراوان هم بود

ها و ی آلودگید با همهافراکه همان ای بود گونههای ایشان بهآوردند؛ ولی صحبتمی

، ندنشستکه در جلسات ایشان میهنگامی ،ددنکرده بو هایی که در زندگیخرابکاری

عاملی  این ومن هم به کمال و قرب الهی راه دارم  و توانمد که من هم میدنکرمیاحساس

های از ویژگی دیگرد. امیدبخشی هم یکیند و تغییر کنند متحوّل شوافراشد که این می

-جز یأس چیزی به او القا نمی ،رودمحضر بعضی افراد که می بهمکتب ایشان بود. گاهی فرد 

گوید: بدبخت شدیم ما راهی شود. مدام القای خوف، ترس، یأس و ناامیدی است. شخص می

 ولی مکتب ایشان درست مقابل این بود. !برای اصلاح نداریم

ایشان تعبیر خود  و اندلمس کرده در محضر ایشان افراد بسیاری از یی کهویژگی ینپنجم 

 ،فرمودند: من هر که را به مجلسم بیایدمی این بود؛ کردند،گاهی که خصوصی صحبت می هم

از  هم گیرم. اگرمعصیتش را از او می ،کنم. اگر دستش از معصیت پر باشددست خالی می

خرند. دست خالی بودن را می ،درگاه خدا گیرم؛ چون درطاعتش را از او می ،طاعت پر باشد

 چنان .ندکشید، از معصیت دست میندکردمحضر ایشان راه پیدا میاهل معصیت که به

سمت آمد بهدلشان نمی ؛کردآنها را جذب می بیتزیبایی فضای معنوی و عرفانی اهل

های لذّت اصلاً که ،شدمعاصی بروند. چنان کامشان با حلاوت لذایذ معنوی شیرین می

افتاد. لذا اهل معصیت معصیتشان را جسمانی، نفسانی، طبیعى و خاکی برای آنها از رونق می

از اهل  آقاحاجاند و معصیتی ندارند.دیدند دست خالیدفعه میدادند، یکاز دست می



 

7 

 

 اهل ،خوان نمازشب ،انسانی که خیلی مقدّس ؛ یعنیندگرفتهایشان را میطاعت هم طاعت

 کای او شده بودی امید و اتّاعمال و عبادات نقطه ؛بود هاذکر گفتن ها ونشینی، چلّههاریاضت

؛ به ؛ بلکه به نماز، عبادت، طاعت و تقوای خودش بوداتّکایش به فضل و رحمت خدا نبودو 

 ها را ازطاعت و عبادت آقاحاجمتعال ندارد؛ هم راه به خدای این خاطر که چنین شخصی

 . ندگرفتمی هم این افراد

در مقایسه با حقّی که خدا به  عمال آنهاا ندداداین است که نشان می ندگرفتیک معنای می

ی غرور. باید به نه مایه ،ی خجالت استمایه اعمال چیزی نیست. این ،گردن ما دارد

طلبکار خدا  خود را وشود مغرور  شخصنه اینکه  ؛استغفار کرد و شرمنده بود انخاطرش

-انسان نمازشب اگر بگیرد؛ لذا شخصشد خود عمل را هم از گاهی لازم میبنابراین د. نداب

مدّتی به جلسات ایشان  ،های سحری بودخواند و اهل خلوتها نمازشب میخوانی که سال

کند، سحرها بیدار شود و هرچه تلاش می !هایش رفتنماز شب !دید ای داد بیدادمی ،آمدمی

ی دوری و بُعد او شده بود. همین نمازشب که چون همین مایه !تواندبخواند نمی شبنماز

های معنا نقش الله و دستیابی به قلّهالیباکسیراعظم است و در مسیر سلوک برای تقرّ

به دیگران  ؛او به عبادت خود مغرور بود ؛برای شخص حجاب شده بود ،گوهرین و کیمیا دارد

گاه تکیه و دانستبه خدا بدهکار نمیهم خیلی را خودش  ؛نگریستی حقارت میبه دیده

. من ندگرفتاز او میعبادتش را  آقاحاجلذا  بریم به خدا!! پناه میدانستخودش را نماز می

بار یک ؛خواندمآمد که من بیست سال نماز شب میها چطور دادشان درمیدیده بودم بعضی

 !بخوانم شب همنماز یک توانمدیگر نمی ،دو ماه به جلسات ایشان آمدم ؛هم ترک نشده بود

 خود به نماز شبنه  ،در عین اینکه نماز شب بخواند ندداد؛ یعنی معرفتی به او میندگرفتمی

ن بود؛ امّا بعضی لازم داشتند برای اینکه این آبه فضل و رحمت خدا دل ببندد. اصلش  بلکه
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با تصرّف و قدرت معنوی که  ا؛ لذکندعمل را از آنها سلب  ،حجاب نورانی شکسته شود

تا از حجاب نجات پیدا  ؛را انجام دهد آن ند شخصگذاشتو نمی ندگرفتعمل را می ند،داشت

: ندگفتمی خالی کردن سالک بود.های دیگر مکتب تربیتی ایشان دستپس از ویژگی کند.

لذا فرد  د دارد؟!وجوچیزی  کن ببین اصلاًرود. طاعتت را هم نگاه گناهانت را استغفار کن، می

شعری روی کفن سلمان   رود. امیرالمؤمنینشود و دست خالی پیش خدا میخالی می

 :ندنوشت

 فَدْتُ عَلَى الْكَريِمِ بِغَیْرِ زاد  وَ 

بَحُ كُلِّ شَ اَ وَ حَمْلُ الزّادِ   ء   یْ قـْ
 

 السَّلِیمِ   الْقَلْبِ  وَ   الْحَسَناتِ   مِنَ  

 2ريِمِ ذا كانَ الْوُفُودُ عَلَى الْكَ اِ 
 

و  قلب سلیم نه وارد شدم.  ،ای با خود ندارم، توشه و راحلهکه هیچ زادحالیکریم دربر خدای

ترین چیز این است که وقتی انسان به شخص کریمی دارم. زشتعمل صالح و حَسناتی نه 

 ای ببرد.با خودش زاد و راحله ،شودمهمان می

بسیاری از بزرگان  ین بود که ایشان برخلافکه در مکتب ایشان مشهود بود؛ ا ویژگی ششم

وجه هیچایشان بهادند، دبا دادن ذکر به سالک آنها را در معرض تحوّل و تغییر قرار میکه 

و امثال آنها  د ریاضت بکشیدنبگوی یا ،دننشینی بدهاهل اینکه به کسی ذکر و دستور چلّه

چنان حواسش  ؛ یعنیشودحجاب میذکر از مذکور  د؛ چون به تعبیر ایشان گاهی خوددننبو

این است که  ذکر  او حواس ید. همهکنگفتن است که خود خدا را فراموش میبه ذکر 

 شود.خود خدا فراموش می ؛ در نتیجهدر چه شرایطی بگوید ذکر، چگونه و چند تا ؛بگوید

 هر است.این گو .نددادرا می ،خدابه یعنی توجّه دائمی و قلبی  ،ی ذکرجوهره آقاحاج

                                                 

 .63 ص ،6 ج البراعة،منهاج خوئی، و 575 ص زادالمعاد، مجلسی، .2
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ای اسم وسیله 3«اءٌ دَواءٌ وَ ذِكْرُهُ شِف ا مَنِ اسْمُهُ ي»شود، اسم است. الفاظی که به زبان جاری می

-کاری می آقا دولابیحاج اصل به یاد افتادن است. .است که انسان  به یاد کسی بیفتد

طور نیهمشد. مییاد دائمی خدا در وجودش مستولی  ،د بدون اینکه طرف ذکر بگویددنکر

نیازی به اینکه  بیت: دوست اهلفرمودند. مینددانستریاضت کشیدن را لازم نمیاصلاً 

: دستورهای ظاهری شرع را در زندگیتان ندفرمودچنانی  بکشد، ندارد. میهای آنریاضت

 و کنیدلق و سلامت مراوده سن خُحُ و با رفتار سعی کنید با خلق هم با خوبی، ؛رعایت کنید

اینکه به  برای بیتدوست اهلبرای ی هم انجام دهید. ان خواست عمل مستحبّاگر دلت

 .نیست و فشارهای عجیب و غریب هاریاضت کشیدن بهاصلاً لازم ،های بلند راه پیدا کندقلّه

-ی ریاضتی همهکند، میوهپیدا می بیتد: تسلیم و رضایی که دوست اهلدنفرمومی

تلخ را، قلباً  یاهر اتّفاقی افتاد، شیرین  و چه پیش آمداش هرهاست. اینکه انسان در زندگی

هرچه را خدا پیش  و برود خود ی رخدادهای زندگیبه استقبال همه با شادی ؛پذیرا باشد

ی عمل هم تسلیم فرمان خدا باشد و در صحنه .آورد، با شادی و شادمانی تحویل بگیرد

و  الهی راضی و مقرّرات به مقدّراتنسبت اینکه .رفتار کنداست،  که خدا مقرّر کردهطوری

باشد، برای او کافی است. ریاضتی بیش از این لازم نیست. اگر سالکی نیاز داشته  تسلیم

-آورد. ریاضتاش پیش میل شود، خود خدا برای او در زندگیباشد برای رشد سختی متحمّ

بسا چه و کندی ایجاد نمیساخته رشد چندانهای خودهای خداداد رشدآفرین است. ریاضت

ها را خدا : ریاضتندفرمودمی آقاحاجهزار ادّعا، غرور، خودبینی و تکبّر بیاورد.  ،از آن پس

فقر،  آورد؛ مثلاًپیش می هر وقت لازم شد ریاضتی را متحمّل شویم، خود خدا .آوردمی

                                                 

 .560 ص للکفعمی،المصباح کفعمی، و 62 ص ،87 ج بحارالانوار، مجلسی، و 709 ص ،2 ج الاعمال،اقبال طاووس،سیّدبن .3
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. بعد هم د پذیرا شوآورد. آنچه را خدا پیش آورد، با شادمانی و دل شامریضی و مشکلی می

. دوست دارد، رفتار کن واود طور که خدر موقعیّتی که خدا شما را قرار داد، آن سعی کن

شدتّ مکتب تربیتی ایشان بهلذا همین برای رشد کافی است. چیزی بیش از این نیاز نیست. 

فرد بود. شاید مکاتب و بزرگان دیگر به قابل جمع با زندگی عادی شخص در جریان حیاتش 

گیری و و گوشه ای منزوی شوداو لااقل دوره مستلزم این استهایی بدهند که دستورالعمل

زندگی  جمع با جریان عادی و معمولها قابلیعنی دستورالعملنشینی اختیار کند؛ گوشه

ی . در شیوههیچ تعارضی با زندگی معمولی نداشت ای بود کهگونهبه روش ایشان ؛ ولینباشد

اش را ادامه دهد و در عین حال راحتی روال عادی زندگیبهتوانست میانسان  شانتربیتی ای

 کند. سیر معنوی را هم طی می

 نگریزیبابینی و مثبت ینوع شد،هفتمین خصوصیت که در مکتب تربیتی ایشان دیده می

یبایی خیره . نگاهی که به زندکردنگاه او را نگاه زیبابین می .نددادبه سالک می بود که ایشان

ی زیبایی در هر چیز و هرکس بود. گاهی نگاه شخص نگاه کنندهجستجوگر و کشف شد ومی

، نگردمیبه هر انسانی  و بیندهای آن را میکند، عیببین است؛ به هرچه نگاه میزشت

اگر کسی بخواهد  .به جایی راه ندارداین شخص کند. های او را کشف و برملا میعیب

های هستی را ببیند، باید نگاه زیبابین پیدا کند؛ نگاهی که در هر چیز جنبههای زیبایی

نداشته باشد. یقیناً خدا در  ییچیز زیباآن هم بیند؛ ولو صورت ظاهرمیمثبت و زیبای او را 

ای از خیر و حُسن در آن بوده است؛ والاّ خدا ی وجود داده است، بهرهعالم به هرچه اجازه

عارف کسی  و مهم این است که ما بتوانیم زیبایی را کشف کنیم اکرد؛ منتهایجاد نمیآن را 

به قول  کند.است که چنین نگاهی دارد. او نگاه و دیدش را به زشتی و عیب دیدن آلوده نمی

 :شاعر
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 ی شهرم به عشق ورزیدنمنم که شهره
 

 ام به بد دیدنمنم که دیده نیالوده 
 

*** 

 چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است
 

 پاک انداز یبر رخ او نظر از آینه 
 

رخدادها و  طورینو همهم در نگاه به اشخاص و  نددادنگر را مینگاه مثبتهم  آقاحاج

الْعُسْرِ   مَعَ   نَّ اِ  الْعُسْرِ يُسْراً؛  مَعَ   فإَِنَ »کردند: لذا تأکید می ند؛کردمثبت نگاه میبا دید  ،حوادث

شیرینی است.  ،راحتی است. در دل تلخی ،یسر است. در دل سختی ،در دل عسر 4«يُسْراً 

نیْ ارةَُ مَر » -د و این نکتهنهای باطنی دارهای ظاهری در دل خود شیرینیتلخی 5«الْْخِرَةِ  وَةُ حَلا االدُّ

س ت، زهد و تقدّات، طاعاسمت عبادگاهی افراد به !بریم به خدای بود. پناه میی بسیار مهمّ

عیوب و  ، فقطکنندنگاه می کنند. به هر فردبین پیدا مینگاه زشتی سپسروند و می

 ؛بینندهای او را نمیسنحُ و کنندزبان به نکوهش او باز می ؛بیننداو را می هایمعصیت

که نگاه به هر شد،میکه در مکتب ایشان تربیت گونه نبود. کسیکه مکتب ایشان اینحالیدر

رفتارهای ظاهری  دید، مثلاًمیاگر در ابتدای راه بود و فقط ظاهر را  دید.کرد، زیبایی میمی

-جنبه سمتکرد و توجّهش بههای مثبت را نگاه مید، جنبهکرمینگاه های طرف را و صحبت

او طوری بود که ی های منفی را داشت؛ امّا روحیّهمثبت بود. گرچه قدرت دیدن جنبه های

دید  اگر هم شخص رفت.سمت زیبایی دیدن میخورد؛ بلکه بهسمت زشتی دیدن سُر نمیبه

طور نبود که با دید باطن این ،باطنی داشت اگر دید طور؛ یعنیاو هم همینداشت،  یباطن

دید  ؟است هایییخراب و این فرد چه عیب و عیوبباطن ببینم در به اینکه د خود میل کن

                                                 

 .6 یآیه )انشراح(، حشر یسوره .4

 .594 ص ،5 ج نورالثّقلین، حویزی،عروسی و 86 ص ،43 ج بحار، مجلسی، و 512 ص ،251 یخطبه البلاغة،نهج سیّدرضی، .5
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سوق پیدا  ،آن موجود بود باطن سنی که درها و حُخوبی ،هاهم به دیدن زیبایی او باطنی

 کرد.می

آفرینی بود. افرادی که در بخش و نشاطفضای جلسات ایشان فضای آرام :ویژگی هشتم 

، مثلاً فرض کنید یه هفته در آمدوشدها و زد و خوردها و در حقیقت هجریان زندگی روزمرّ

که در محل کار و محیط زندگیشان برقرار بود، خسته و در هم  شاننفسانیهای حرکت

-نفس راحتی میانسان در فضای جلسه که وارد می شد، آمدند، شکسته به فضای جلسه می

بعضاً قدری فضا لطیف بود، رفت. بهجسمشان میحتّی های روح، جان و خستگی و کشید

برد. شاید فقط پنج خوابشان می کردند،س راحتی می؛ چون احسانشستندکه افراد میهمین

هایش ی خستگیشد، همهبرد، بعد که بیدار مییا ده دقیقه نشسته بود؛ ولی خوابش می

انسان  ی به روح و جانی خاصّنرژای بود. محضر ایشان نشاط و االعادهرفته بود. فضای فوق

-های متمادی طول میساعت و شدگاهی جلسات عادی ایشان خیلی طولانی می داد.می

رفتیم و در ثلاً چهار بعدازظهر به جلسه میم در جلسات عادی ایشان کشید. به یاد دارم

. گاهی سه یا چهار سانس ندکردایشان شروع به صحبت می و نشستیممحضر ایشان می

 تا ساعت دوازده یا نددادادامه می هایشان راصحبت شد و ایشان همچنانجمعیت عوض می

 وخودشان نه ساعت! شب کجا؟ شب. فکر کنید چهار بعدازظهر کجا و یک نیمهیک نیمه

. یک سر ددنکرمیناحساس خستگی  ایهذرّ ،که در جلسه حضور داشتندکسانی طورهمین

طور طبیعی در فضای دنیایی که بهحالیدر داد؛سوزن به انسان احساس خستگی دست نمی

اش های ذهنیدریافتمنحنی ف را دارد. بیشتر از آن انسان تا بیست دقیقه قدرت درک حر

و بدون  تساک ،جا و در یک محیط تواند یکآید. از نظر جسمی هم فرد چقدر میپایین می

شود؛ امّا جلسات ایشان این حالت را داشت. گاهی بیش از خسته و کلافه می ؟!حرکت بماند
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های صحبترفتیم، ای احیا که میهکشید؛ مثلاً در ماه مبارک رمضان شباینها طول می

-جمع می هم سفره را ؛خوردیممی و آوردند. سحری میکردپیدا میتا سحر ادامه  ایشان

پشت سر ایشان  شدیمگفتند؛ بلند میاذان صبح را می .نددادباز ایشان ادامه می ؛کردیم

تا نه یا ده صبح  گاهی ند.کردو ایشان صحبت می ندنشستخواندیم. بعد از نماز مینماز می

آمدیم. ایشان کردیم و بیرون میخداحافظی می ؛کشید و چون کار داشتیمطول می

تصوّر نیست! نه ! اصلاً در شرایط طبیعی قابلپیرمردی که نزدیک به صد سال سن داشتند

بعد از ده، دوازده  !که نشسته بودندو نه کسانی کردندمیای احساس خستگی هذرّ ایشان

تر خسته یسر سوزنبود، که آمدهاز زمانی ،شد، وقتی فرد بلند میجا نشستنکساعت در ی

طبیعت  وبود. فضای جلسات ایشان فضای این عالم هم تر تر و پرنشاطبسا شادابچه نبود؛

وارد  که به آن فضاانسان  د.دنزحرف می خود با مستمعین نبود. ایشان در افق بعد از موت

 اقل فضای جلسهحدّعالم برزخ بود.  اقلاًّ و شدبود و وارد جلسه می به موت نائل شده، شدمی

 شاید بزرگتر از این هم بود.  وبرزخی بود 

ی باز چهره و العاده، محبّت و صمیمیت زائدالوصففروتنی فوق نهمین خصوصیت آن بزرگوار

های ب. شاید کسی ایشان را بدون لبخند ندیده باشد. لبخند زیبایی بر لبودم و متبسّ

ی . هرکس به چهرهندبزرگوار همواره نشسته بود. همواره با نشاط، سرزنده و شاداب بود

های شیرخواره و کوچک را رفت. وقتی انسان بچّهاش در میخستگی ،کردایشان نگاه می

خاطر لطافت هم به واخود  وشوخی کند نها آخواهد با و دلش می آید، سر ذوق میبیندمی

لطیف، پاک و نورانی بود که  یقدربهشود. روح این بزرگوار شاداب می ،دارد روحی که بچّه

شد. القا می وشادابی به ا و رفتخستگی از وجودش می ،کردنگاه می یشانای چهرههرکه به 

درهم شکستگی و خستگی، اصلاً حالت  .ندت سرزنده و قبراق بودشدّکهولت به در سنّ
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که هرکس به خود اجازه  ندداشت یی. فروتنی و افتادگیشددیده نمی یشانسنگین بودن در ا

صمیمیت،  در کنار .صحبت کند ایشانبرود و خیلی ساده و عادی با  آن بزرگوارداد نزد می

 شانو عظمت عجیبی در وجود ، هیمنهشکوهی که داشتند، م و بازی متبسّچهره و محبّت

ی صفات الهی است؛ هم صفات کامل مظهر همه را احاطه کرده بود. انسان یشانبود. جلالی ا

، به در او ظهور دارد. مهر، محبّت، صمیمیت، لطف و فروتنی هم صفات جلالیه حقّ وجمالیه 

شخص ه چتشخیص بود. هرخوبی قابلو هیمنه در آن بزرگوار به ، عظمتشکوه، جلالهمراه 

 .داشتکرد و بیشتر حریم نگه میبیشتر ادب می ،تر بودفهمیده

ی دور از اصطلاحات قلمبه و سلمبه و فتکلّزبان بی های آن بزرگواردر آموزه ویژگی دهم 

من سعی  اند!زدهساده حرف ایشان  چقدر الهدی کتاب مصباحدر . بودعلمی و عرفان نظری 

ها را در ادبیات ایشان بنویسم؛ گرچه بحث شبیهکتاب را  ،درکردم تا جایی که خدا عنایت ک

کردند، زمانی که ت نهی و برخورد میشدّلسات یادداشت نکرده بودم. ایشان اوایل بهج

کنی ذهنت را مشغول نوشتن میبگذار کنار! گفتند: کنند کسی یاداشت کند. میصحبت می

د. دو سیستم دنکردل ثبت میلوح گذاری من کارم را بکنم؛ چون ایشان حقایق را در و نمی

-دل و قلب میبه آن کی هوش و ادراک ظاهری و دیگری ادراک باطنی که ادراکی داریم ی

به این  شما حواسکه زمانیرود. می حاقمَعد باطن به شود، بُال میگویند. وقتی بُعد ظاهر فعّ

ال است و دل برای دریافت آمادگی ندارد. گوید بنویسم، ذهن ظاهری فعّاست که هرچه می

ات نیاز و در زندگی نویسم، هر وقت لازم شودلوح دل تو می من خودم درننویس! : ندگفتمی

آید. این قضیه برای خود ها از آن بیرون میشود و این حرفدر صندوقچه باز می پیدا کنی،

به جلسات ایشان رفتن، وقتی  بعد از هفده هجده سال  من به خوبی تجربه شد. زمانی که

چطور به  این همه مطلب کنیدفکر می ،دست به قلم بردم ای نوشتنبر ،ی خود ایشانتوصیه
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تمام دیدم می ،نوشتمهر چه می ی مطالب آمد.همه باز شد و اییادم آمد؟ باور کنید دریچه

دیدم اگر این از جایی به بعد آمد. های مختلف میبیداری و در حالت ،د. در خوابوشنمی

ف و نخواهد شد؛ لذا با اراده و عزم توقّحالت همچنان ادامه پیدا کند، این کتاب هرگز چاپ 

تا  ؛مندان برسانمدست علاقهچاپ کنم و به آماده و ها رانوشته همین هک ؛ترمز کردم

-د. بعضی از دوستان مینبیای هم هابعدی نیستاجازه هاست ها بیاید. سالشاءالله بعدی ان

حتماً گویم میی هم دارد. جلدهای بعد ،ی، گفتی این جلد اوّل استدادوعده شما گویند: 

اماّ  ،ایمیا خوانده و ایمگذاشته ایم و در قفسهحقّ این ادا نشده است؛ یعنی کتاب را گرفته

اگر روزی حقّ این کتاب ادا شود، خدا  یقین بدانید هنوز در وجودمان راه پیدا نکرده است.

  فرستد.بعدی را هم می

بعضى  ادبیات ساده است! بینید چقدربو  یسمهمان ادبیات خود ایشان بنو سعى کردم با

چه  هنگام صحبت اید دیدهکه مورد احترام ما هستند،  معنا سلوک و بزرگان اهل معرفت،

ا امّ !گویندایشان چه می فهمند برند،که عموم مردم نمىکار مىهاى ب اصطلاحات پیچیده

-کوچه بازار صحبت می ممرد خیلی ساده و با همین زبان عادی متداول آقا دولابیحاج

وَ ما »قرآن فرمود:  طور کههمان ؛است الهییهای انبیاو این هم یکی از ویژگی ندکرد

6«بِلِسانِ قَـوْمِهِ لیِبُـَیِّنَ لَهُمْ  اِلّ   رَسُول    اَرْسَلْنا مِنْ 
مگر به زبان قوم خودشان  ؛هیچ پیامبری نفرستادیم 

به زبان مردم  ؛زدندسفه حرف نمیبه زبان دانشمندان و فلا انبیاء .کردندصحبت می

گویند و چه می ن و روشن باشدفهم، مبیّبرای اینکه برای مردم قابل ؛زدندعادی حرف می

و سادگی در  ندای داشتخیلی زبان ساده بود. آقااجحای در این ویژگی بسیار برجسته

                                                 

 .4 یآیه ابراهیم، یسوره .6
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لایه به  ود! البتّهب داند مفاهیم چقدر عمیقبه معنای سادگی در مفاهیم نبود. خدا می ،گفتار

راد فا ازد. دنآممیبه جلسات ایشان طور انسانی همهبعضی دوستان دیده بودند،  .لایه بود

ی جلسهدیگری  ؛آمدرا میایشان چهل سال جلسات  ؛ فردی کهدانشمندشخص  سواد تا بی

یه به لایه حقایق لازدند، هایی که میدر حرفبرد. ی خودش را میهرکس بهرهو  بود او اوّل

کرد. با درک میحرف چیزی از آن  سطح و عمق معرفتى خود ،بود. هرکس به تناسب فهم

بسیار ساده بود؛ امّا حقایق بسیار بلند و عمیق  هایشانصحبت اینکه به صورت ظاهر

 . دشجاری میایشان معرفتی بر زبان 

. به شان بودآموز و عجیبعبرت نگاه نافذ،بسیار برجسته بود، ایشان  که در ویژگی یازدهم

 های عرفانی وترین برداشتعمیق حالدرعین و کردندمی ترین مسائل زندگی نگاهساده

های بسیاری وجود دارد. هم نمونه الهدیمصباحکتاب  باحثمدر . نددمورفمعرفتى را می

م اهو عمق نگاه ندیدمن انسانی با این توانمندی  العاده بودند.فوق در این خصوصیاتایشان 

معمولی زندگی ببیند. در این جنبه خیلی  یکه بتواند رازها و اسرار را در همین ظواهر ساده

ام:  فکر نوشته الهدیمصباحکتاب و من در  ندفرمودمی هم ایشان  ه خود. البتّندعجیب بود

ا در ی آنها رسایهفهمم می ،ماهنکنید من از ظواهر حقایق را فهمیدم؛ چون حقایق را دید

 .«صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی» :عالم چیست این

را دیده بودیم و چنین چیزی از ن آکه من و شما به کرّات  ییچیز عادی خیلی عجیب بود که

های نکته ند،انداختچیز میبه همان را انایشان وقتی نگاه عمیق خودش ،آن نفهمیده بودیم

ها، اندرزها و کرد. موعظهر و مبهوت میکه واقعاً انسان را متحیّ ؛آمدعجیبی از آن بیرون می

تواند آن رازها فقط نگاه عمیق می و وجود داردهای این عالم پدیده یهه ذرّرازها در دل ذرّ
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آور یار شگفتیهای نو و بسن، دریافتآبه موازات  .ترین چیزهای این عالم دریابدرا از ساده

فرمودند: مثلاً من فلان آیه را . خود ایشان گاهی خصوصی مینداز آیات و احادیث داشت

و  ای به آن کردم. در جلسه عالمی که خودش یک دوره تفسیر قرآن نوشتهگفتم و اشاره

بار  ارانگفت: من هزارو می افتادبه گریه می ،آمدمی وقتی حضور داشت. ،بود تألیف کرده

هم  های تفسیر قرآنمو در کتاب امدرس داده قرآنم در جلسات تفسیر ام؛را خواندهاین آیه 

نفهمیدم؟  ،من معنای به این روشنی را که شما از این آیه فرمودید ه شدام. چنوشته

ی کلام به یگانگی رسیده های بسیار عجیبی که رازش هم معلوم بود؛ چون با گویندهبرداشت

-فهمد. وقتی غریبهی او هزاران حرف میاز یک اشاره ،سی یگانه باشدبود. وقتی انسان با ک

چه  ،زندسکوت او برایت هزار حرف می به یگانگی رسیده باشی،امّا وقتی  ؛فهمیای نمی

-الهی غرق شد، می محبّت هایش. وقتی کسی با خدا، یگانه و در دریایرسد به سخن گفتن

ن است خیلی روش برای انسان های دوست و رفیقحرفچون  ؛گویدفهمد که دوست چه می

ن آهای ایشان از آیات قرای از دریافتگونه نیست. به نمونهغریبه این و و بسیار معنا دارد

وشته العاده است، در هیچ تفسیری نه در گذشته و نه در حال نخوریم که واقعاً فوقبرمی

 ی ایشان بود. نرسیده است. این هم از خصوصیات برجسته هم ریبه عقل هیچ مفسّ و نشده

همه تیپ انسانی چون گفتیم که جلسات ایشان خرابات است؛ کردیم و میما تعبیر می گاهی

ی که سواد خواندن و سوادبی ردفاز  ؛نود ساله خصشی ده، دوازده ساله تا از بچّه :در آن بود

-افراد به ؛ ازها و امثال آنهاآیت الله العظمی ها،ها، فوق تخصّصاتا فوق دکتر نوشتن نداشت

تا افرادی که اصلاً اهل این چیزها نبودند. افرادی که بیرون از  ،س و عباداتاهل تقدّ تشدّ

 ،آمدندوقتی به جلسه می ولی های متضاد سیاسی بودند؛جناحها و مشربجلسات برای 
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العاده بود که ما از آن بسیار فوق نشستند. فضای توحیدی جلسات ایشانراحت کنار هم می

س، عالم و جاهل، جوان و تقدّس و بیبود: مقدّ یطور انسانهمه ،کردیمیر میبه خرابات تعب

 هم کسهیچبرد و ی خود را میهرکس هم بهره ، همه تیپی در آن نشسته بود؛پیر، زن و مرد

های علمی و اصطلاحی نبود که ها هم بهرهآمد. بهرهبیرون نمیجلسات خالی از آن دست

 ند:گفتفتم فلان چیز را یاد گرفتم. خود ایشان بارها میبگوید جلسه ایشان ر انسانمثلاً 

. گاهی شما چیزیصورت ظاهر هیچاید؟ یاد گرفته مطلبیهیچ ،آییدجلسه من میبه شما 

دوستت به شما  ،آمدیبیرون می قتیو بودی؛ نشسته ی ایشاندر جلسه چهار پنج ساعت

-. هر چه فکر میبیایم من نرسیدم ؟آقا در جلسه چه گفتگفت: امشب حاجرسید و میمی

که به ی کسانیآمد. همهیادت نمی ،کردیهر چه فکر می .به خدا دانمگفتی: نمیمی ،کردی

از کانال ذهن و عقل عبور  هاچون آگاهی ؛این تجربه را داشتند ،جلسات ایشان رفته بودند

در  آنچهند. مانمیچیزی ی عقلانی شما لذا در حافظهشد؛ از راه دیگری وارد می و کردنمی

چه زور هر ،بود. آنها که جذب وجودت شده بودمطالبی بود که جذب نشده  ،ات بودحافظه

خلوتی با خودت  نشستی،فردا می، فردا یا پسآمد. بعدها ممکن بودیادت نمی ،آوردیمی

-آمد و مرور میدوباره مطالب می ،یستنشمی اتادهسر سجّ و گرفتیمی ییوضو ؛کردیمی

گوشت نشخوار کردن است؛ صات حیوانات حلال: یکی از مشخّندکردایشان تعبیر میشد. 

. تا هضم شود ،جوندآورند و میبه فضای دهان می دوباره از معده ،اندکه خورده را غذایی

که  ییی معرفتیهالقمه گونه است و باید نشخوار کند؛ یعنیگفتند مؤمن هم اینایشان می

تا کاملاً جذب وجودش  است؛ که چه بوده ،بیاورد و روی آن فکر کند باید دوباره ،خوردمی

 شود. 
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ی که در ده و انحرافات فانه یکی از اشتباهاتمتأسّ ؛که از ایشان نقل کنم دوازدهم ویژگی

ی کرامت و این بود که سعی کردند با شاخصه ،فاق افتاداهل معرفت اتّ معرّفیسال اخیر در 

فلان  ؛فلان کار را کردشخص اهل معرفت آن را نشان دهند.  شخصی یک مکاشفات بزرگ

فلان کار  ؛فلان خبر را از آینده یا گذشته داد ؛الارض را کردفلان طیّ ؛مریض شفا پیدا کرد

بود. در عین  شانکرامتیکه کرامت ایشان در بیحالیدر ؛نهاآالعاده را کرد و امثال خارق

در چنان د؛ امّا نبکن ندتوانستمی هابود و چه نایشا داند چه قدرتی در وجوداینکه خدا می

-نمیکاری ؛ امّا ند. قدرت داشتندای خودنمایی نداشتهذرّ که ،نددستگاه خدا افتاده بود

کار هیچی اغلب خاطره ،که با ایشان بودندلذا کسانی ند؛ب بودد. در دستگاه خدا مؤدّدنکر

که خدا حالیای کرده باشند. درالعادهخارقبار کار عجیب قریبی از ایشان ندارند؛ که مثلاً یک

که خیلی کرامات از آنها صادر  یفرق ایشان با دیگران داند چه قدرتی در آن بزرگوار بود.می

-برد و دست پیدا مینگاه الهی پی می وقتی به این بود که عارف بزرگ و کامل ،استشده 

چیز ندارد من دست ببرم همهدلیلی  ؛است خودش چیز سر جای درستبینید همهمی ،کند

ف مریضی جا کنم. اگر کسی مریض است، شاید من بتوانم و قدرت داشته باشم با تصرّرا جابه

که است . مصلحت او بوده مریضی او باید باشد ؛کار درستی نیست او را از بین ببرم؛ امّا

 وا در حقیقت. داردیکی درد و دیگری مشکل  ؛است کسی فقیراینکه  یا ن مریض باشد.کنوا

از  کسی کند. لذا یکه بخواهد ابراز قدرت ندبیاصلاً خودی نمی است؛ توحید حل شده در

-خارق امر شاندستمگر گاهی بدون توجّه ایشان خدا به ه است؛کرامتی نقل نکردایشان 

و  ندرت است. اصلاً اعتنایی به مکاشفاتبسیار بهآن هم که  ؛جاری کرده باشد ایالعاده

گونه را هم این انشاگردانش .ندارزشی قائل نبودچنان آن نهاآبرای  و ندشتندا هاکرامت

که اصلاً در پی کرامات و مکاشفات نباشند و آنها را دلیل بزرگی شخص  ،ندکردتربیت می
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که فلان  کنندی ذوق میکلّ شوند،سلوک می وکه وارد وادی سِیر  افراد بعضی .ندانند

-طور برای کارهای خارقهمین. دشدناعتنا رد میایشان بی امّا ؛مکاشفه برای ما حاصل شد

ی بزرگی شاخصه العادهارهای خارقکایم ما در جلسه بحث کرده .العاده ارزشی قائل نبودند

انجام دهد.  عادیکارهای غیر تواندمیگیرد و نیست. با فشار آوردن به نفس، نفس قدرت می

 آید ودست میانی یا شیطانی باشد. با هر دوی آنها قدرت بهتواند رحمفشار یا ریاضت می

 اشی خیال انسان روی لوح نفسنقّ هم غالباًانجام داد. مکاشفات  العادهکار خارق توانمی

ت نهی شدّد. بهدنها قائل نبونآاعتباری برای  آقاحاج نیست؛ لذا معتبر اتّفاق زیاد و ستوا

 خیلی مشغول باشد. او ذهن و داده باشدای دست مکاشفه ند از اینکه برای کسیکردمی

ی در جاذبه دادندمیناجازه هم  انشانشاگرده ب ند وبودناهل کشف و کرامات  انخودش

زیادی که  آنها را به دلیل کراماتمردم که عوام د. کسانینو حرکت کنیر کشف و کرامات سِ

در عین  .دانستندمینزرگ ب هم آنها را خیلی ایشان ند؛دانگ میرزب از آنها صادر شده است،

 خیلی بزرگ نبودند.  ؛ ولیهای خوب و مؤمنی بودندانسانفرمودند آنها میاینکه 

ایشان   یعمق معرفت انتهاییروشنی قابل مشاهده بود، بیکه در ایشان به ویژگی سیزدهم

ند و د و بگوینمطلبی را یاد گرفته باشطور نبود این .نداشت یپایان معارف ایشان ؛ یعنیبود

کرانه د. به اقیانوس بینشود و چیزی برای گفتن نداشته باشتمام  انمطلبش تند،عد که گفب

و  آموختمی ییی نودریافت و آموزه، رفتمحضر ایشان می بهد؛ لذا هربار انسان دنوصل بو

نه و  نهاآامثال  و الله بودآیت ،بودی علمیه رفته که نه حوزهانسانی گرفت.از آن بزرگوار می

 انتحصیلاتش استاد دانشگاه بود و دکترا داشت. شخصی بودند که شاید ،دانشگاه رفته بود

 یعنی ؛ندداند چه اقیانوس عظیمی از معرفت بودبود؛ امّا خدا میدبستان ن حدّ بیشتر از
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  لِّمُكُمُ وَ ات َّقُوا الَله وَ يُ عَ »: که در روایات و آیات قرآن آمده است ندبود ییمصداق عملی علم الهی

  مَنْ   يَ قْذِرهُُ الُله رِی نَ لْبِ اكْعِلْمُ ًوُرٌ » .دیدرا می ایقمعنی این حقانسان  8« جَْْعَْ  كَكُمْ رُ قْناًا  اِنْ تَ تَّقُوا اللهَ »؛ 7« اللهُ 

بِا   عَمِ َ   مَنْ » کند.وارد می ،علم نوری است که خدا در دل کسی که مشیتش قرار بگیرد 9«اءُ يَش

داند به او خدا علم چیزی را که نمی ،داند عمل کندکسی به آنچه می 10«الََْ يَ عْلَمْ.وَرَّثهَُ الُله عِلْمَ م  يَ عْلَمُ 

[ ظَهَقَتْ ]  جَقَتْ  11بَاحا  [صَ   رْبعَِينَ اَ   للهِ  ِ  اَخْلَصَ   عَزَّ وَ جَ َّ ارَْبعَِيَن صَباحا  اِلّا ]مَنْ  للهِ  ِ عَبْدٌ ما اَخْلَصَ »عطا خواهد کرد. 

وجودش را خالص کند و  روزانهاگر کسی چهل صبح یا چهل شب  12«اًهِِ.كِس ى  الِْْكْمَةِ مِنْ نَ لْبِهِ عَل  ابيِعُ ينَ

شود. های معرفت از قلب او به زبانش جاری میبرای خدا اخلاص بورزد، چشمهفقط در عمل 

 لّ وَ  ، مْ كُ يْ لَ عَ   لَ زِ نْ يُ ر َ  ماءِ اكسَّ   یرِ   مُ لْ اكعِ   سَ يْ كَ »فرمودند:  لمؤمنیندید. امیرامی را معارف تبلور این انسان

علم در  13«.مْ كُ كَ  قَ هَ ظْ يَ  [اكلَّهحاًيِِّيَن ]اكقَّوْ   لاقِ خْ اَ بِ  واقُ لَّ تََ  ،مْ كُ وبِ لُ ن ُ  یرِ  ونٌ نُ كْ مَ  ونٌ زُ مَْ   ْ بَ  ،مْ كُ يْ كَ اِ  دَ عَ صْ يَ ر َ  ضِ رْ الَّْ  یرِ 

سمت شما بالا بیاید. علم در به ،در اعماق زمین هم نیست ؛شما فرود بیاید بر ،آسمان نیست

تا علم  ،ق شویدن و اهل معنا متخلّاهای شما سرشته شده است. به اخلاق روحانیها و دلجان

الم هستی در وجود هریک از ما وی علوم عهمه در جان شماست.علم  برای شما ظاهر شود.

لاعاتی که در ی اطّهمه ؛لومی که تا به امروز کشف شده استی علوم، نه عوجود دارد. همه

                                                 

 .282 یآیه بقره، یسوره .7

 .29 یسوره انفال، یسوره .8

  .167 ص منیةالمرید، شهیدثانی، و 10 ص ،1 ج الوافی، اشانی،کفیض و 16 ص الشّریعة،مصباح ،صادقامام .9

 .301 ص الدیّن،اعلام محمّد،بنحسن دیلمی، و 102 ص نزهةالنّاظر، حلوانی، و 128 ص ،40 ج بحار، مجلسی، .10

 .187 ص ،11 ج مرآةالعقول، مجلسی، و 10 ص ،1 ج الوافی، کاشانی،فیض و 94 ص الاخبار،جامع شعیری، .11

 .10 ص ،1 ج الوافی، کاشانی،فیض و 69 ص ،2 ج ،الرّضااخبارعیون صدوق، و 242 ص ،67 ج بحار، مجلسی، .12

 مشابه شده یاد عبارت زیاد(. اختلاف )با 439 ص قرّةالعیون، ....، و 328 ص ،1 ج ازکافی،احادیثیرحدرشرسائل مجموعه آشتیانی،سلیمانی .13

 نشد. یافت عبارت عین اوّلیه جستجوهای با و فرمودند بیان صوتی ایلف در محترم استاد که است عبارتی
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 حاضردرحاللاعات ی آن اطّهمه ،کشف نشده است هم هستی وجود دارد و یک میلیاردم آن

دید انسان مین است. میههم  آنها و راه آشکار شدن ا موجود استم بندی شده در وجودستهب

 .ندکردکه بیان و به زبان جاری میو حقایق عجیبی  ندنگاه عجیبی که ایشان داشتبا یعنی چه؟ 

 :به قول شاعر !انتها بودبیند، بود ایشخص درس نخوانده ایشان که اقیانوس معرفت

 نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت
 

 آموز صد مدرّس شدمسأله]نخوانده[ به غمزه  
 

این عالم نبود،  ها برایحرف کردانسان احساس میجنس دیگری بود.  انهایشجنس حرف

یک  دیدمیشد؛ یعنی شخص ایشان جاری می به زبانآمد و میبرای جای دیگری بود که 

نقل  همدانیازآقای انصاری. ندعوالم را طی کرده بود ایشان تمام تواند چه شود!انسان می

به عظاهراً راجخواهد از ایشان می الله انصاریآیتیکی از شاگردان مرحوم  شده است

فرمایند: از کربلایی اسماعیل سؤال کن؛ چون دهند. ایشان میم پس از مرگ توضیحی لعوا

الله مرحوم آیت !او قیامتش را هم طی کرده است. این حرف را انسان بزرگی زده است

برزخش را  نگفتند است! اسماعیل قیامتش را طی کردهد: کربلاییدنفرمو همدانیانصاری

 ب استوخ . کسی به من گفتدنها بودم این زیباییور و تجسّتبلآقا حاج !ه استطی کرد

گفتم:  به او .یبنویس علیهتعالیاللهرضوانآقا دولابیاز شخصیت حاجیا توصیفی نامه زندگیشما 

 .آقا دولابیالهدی یعنی حاجالهدی. مصباحمصباحکتاب ام. گفت: چیست؟ گفتم: نوشته

در اینجا نوشته شده است.  ،ندداشت یشانا این کتاب عکس ایشان است. چیزهایی که

: این شعر را ندگفتکند. می اند. خدا رحمتشننداشته باش انکه خودش ندایشان چیزی نگفت

 کنند:ی میمعمولاً افراد شوخی تلقّ

 از کرامات شیخ ما این است
 

 شیره را خورد و گفت شیرین است 
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فاقاً کرامت این است که انسان اوّل اتّد فرمودنمی کنند که این چه کرامتی است؟مسخره می

بعد به دیگران بگوید شیرین است. حقایق دین را اوّل  ،شیره را بخورد، شیرینی آن را بچشد

شما بروید و  تبلیغ کند ،بعد برای دیگران تعریف کند. نه اینکه نخورده ؛خودش بچشد

-در روستاها باغدارهایی که باغ: ندگفتمی ند وکردبریم به خدا تشبیه میبخورید. پناه می

ها را از درخت یبازی های رسیدهرسد، میوهها میفصلی که میوه ،ی مختلفی دارندهای میوه

-بندند و به شهرها میمی آنها در ؛کنندبندی میهای قشنگ بستهدر جعبه ؛چینندمی

-ند ما طوری شویم که میوه: نکندگفتخورند. میاز آنها را نمی خودشان یک دانه و فرستند

دهیم. یعنی ببندی کنیم و به دیگران فقط بستهرا  بیتهای شیرین معارف قرآن و اهل

ای از آن نبرده باشیم. خودمان هیچ بهره لیو ؛یاد بگیریم و به دیگران بگوییم ؛اینجا بشنویم

الهدى کتاب مصباح لذا؛ شیرین است ندگفتو می ندشیره را خورده بود راستیبهایشان 

الاّ انسان  است و . این یک گوشهندطور بوداین انیعنی خودش ؛توصیف خود ایشان است

که دور خودش کشیده  خطّی را است.شده خارج ی نفسش او از پوستهندارد.  کامل که حدّ

. در خدا فانی شد، او حدّ ندارد که شدی هستی وصل کرانهبه بیبا این کار  بود، پاک کرد و

 توانانسان کامل را هم نمی ،توصیف کرد توانکه خدا را نمی طوریفش کرد. همانتوص وانتب

لذا چیزهایی  ؛او را کرانگینه بی ؛ایتوصیف کرد. هرچه بگویی حدّ فهم خودت را نشان داده

دانم. به ایشان میای از چیزهایی است که راجعگوشه ،کنمبرای شما نقل می کنون بندهکه ا

 دانم و نفهمیدم. اصلاً نمیهم شاید بدانم و نباید بگویم. خیلی چیزها را  بعضی چیزها را

به این  یوجود دارد. انسان و تأمّل درنگ یدر برابر شخصیت انسانی با این عظمت دو نقطه

در برابر این  .ندنداشت انچیزی از خودش ،اندو هضم شده حلّ بیتدر اهلکه بزرگی 

حوزه نرفته و درس نخوانده  ،نده ایشان علم کلاسیک نداشتخاطر اینکبه یگروه بزرگوار
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های بزرگ است کردند.  این از حجابمی هم ی انکارحتّ و را تحویل نگرفتند یشانا ،ددنبو

که علم کسبی  ،یا علم موهبتی را فقط از کسی بپذیریم و که علم را فقط علم کسبی بدانیم

 فقط اهل فقه، علم و حوزه و علوم ظاهری حقّ اللههم داشته باشد. گمان کنیم در سلوک الی

با این بخواهیم این نگاه بسیار غلطی است. اگر که درحالیدارند پا در این عرصه بگذارند. 

مدرسه  را انکار کنیم؛ چون انبیاء و اولیاء باید تمام انبیاء و اولیاء ،دید نگاه کنیم

ها موهبتی و لدنی بوده است. اگر به این علم آنی همه و انددرس ظاهری نخوانده ؛اندنرفته

علم  هستند. علم انبیاء عالمان وارثان انبیاء 14«اءِ الْعُلَماءُ وَرثَةَُ الْنَبِْی»حدیث توجّه کنیم: 

علم  اند کهکسانی ،هم هستند لدنی یا موهبتی بود؛ پس عالمانی که وارثان انبیاء

 ،اصول ،نحو، منطق ،رفته، زبان عربی، صرفکه حوزه علمیه نه کسی ؛موهبتی و لدنی دارند

به ، ث داردارث چیزی که مورّدر  چون  «اءِ الْعُلَماءُ وَرثَةَُ الْنَبِْی»خوانده است. امثال آنها را  فقه و

ای وارثان که علمای مدرسه ،ای بودکسبی و مدرسه رسد. مگر علم انبیاءبازماندگان می

کسانی هستند که  آنان؛ لذا وارثان لهامی و موهبتی بودلدنی، ا علم انبیاء ؟باشند آنان

علمی ظاهری خاطر اینکه تحصیلات این علم را داشته باشند. اینکه ما عارف بزرگی را به

 وَ هُ  مُ لْ عِ الْ » :های بزرگ استاز حجاب، خیلی قابل اطمینان، اعتنا و اقتدا ندانیم است، نداشته

که  ،است این یک اشتباه علم همین است وبودن  حجاب اکبر نىیکى از معا .«رُ ب ـَکْ الَْ  جابُ حِ الْ 

ی مقابل کسانی بودند که به ایشان ارادت و . نقطهصورت گرفت درمورد شخصیت ایشان 

ی اندک و با مایه نده،بمثل  ،برخی از افراد ؛ یعنیداشتند. آنجا هم مشکلی پیش آمد علاقه

و یا  چهار یا چهل جلسه ،هاو غرض هاو با نفس پر از هوا هاو گمانه هاذهن پر از خرافه

                                                 

 .78 ص ،27 ج الشّیعة،وسائل حرّعاملی، و 60 ص الامالی، صدوق، و 34 و 32 ص ،1 ج کافی، کلینی، .14
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ها را در فضای حرف ؛ امّاها را گوش دادندحرف و نشستند ،مهم نیست چهارساعت جلسه

هیچ ربطی به چیزی که ایشان  ،آنها فهمیدند و معنا کردند آنچهلذا  ؛خودشان معنا کردند

به اسم ایشان خدای ناکرده انحرافات،  آقاحاج از رحلت پس نتیجهر دنداشت.  ند،گفتمی

 ایشان بهبعضی افراد خودشان را  و حتّی ربط و کارهای نادرستی انجام شدهای بیفحر

رسیدیم و رفتیم؛ خدمت ایشان میی ایشان میگفتند ما جلسه؛ مثلاً میکردندمیمنتسب 

را آوردند و در فضای  آن بزرگوار هایحرف فانهمتأسّ امثال آنها؛ ولی مشکل این بود که

های کاملاً مغایر و متضاد با چیزی که حرفاشتباهات بسیار عظیم!  ؛خودشان معنا کردند

 !دندکرعمل می شانو آنچه در زندگی ندگفتایشان می

 انمشکلاتی در مخالفان و منکران به آن شکل و در دوستان و اردتمندانش بعد از رحلتشان

 ،واداشت نگارش آن خدا توفیق داد و مرا به انجام به این شکل بروز کرد. اولّین کاری که

سرحّقّ که بیش از فصل اوّل و  فصل سوم کتابدر اند. که عزیزان خوانده ،بود حقّکتاب سرّ

جا به برخی از ام و همانهای نظری و عملی در سلوک اشاره کردهلغزشگاهبه  ،است نآدوم 

شاره بدون اینکه اسم ببرم ا ،شده است آقای دولابیها که از فرمایشات خود حاجبدفهمی

پایه و گاهی با های بیگاهی با گمان افتد!که گاهی اوقات چه اشتباهاتی اتّفاق می امکرده

 ن بزرگوارآهای ها و آموزهسراغ حرف ،15« نْـفُسُ الَْ   وَ ما تَـهْوَى   النَّنَ لَّ اِ   تَّبِعُونَ ي ـَ  نْ اِ » ،های بیمارنفس

-آن بزرگوار چنین حرف ،بریم به خدامیکردند که پناه هایی میرفتند و تفسیرها و نقل قول

م. اینکه اهتقریباً بیست سال در محضر آن بزرگوار بود ندهبخدا توفیق داد  !ده باشندزهایی 

-به ولی اقلاًّ ؛متر هم بالا آمده باشمدلیل این نیست که بیست میلی ،ماهمن بیست سال بود

                                                 

 .23 یآیه نجم، یسوره .15
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ند. اهزرگوار چهل سال بودبعضی از عزیزان در محضر آن ب .ماهو شنید هبود صورت ظاهری

گویی ایشان ای و میفرض کن ده سال رفته ؛ یاایرفتهی ایشان که دو سال جلسه شمایی

-یک یم هم بایداهچهل سال آنجا بود یا بالاخره ما که بیست سال ؛ددنزهایی میچنین حرف

 ناظر بر کلّ کتابگرچه خاطر خدا توفیق داد کتاب سرّحقّ را نوشتم؛ اینبهشنیده باشیم.  بار

؛ اماّ آیدهای مختلف سلوکی پیش میدر سیر و سلوک برای جریان یی است کههالغزشگاه

ر دادم. وقتی این تذکّ ،ماهتر بودبه فضاهایی که خودم با آن نزدیکرا هم راجع هایینکته

یه نوشته است؛ چون ردّ آقا دولابیب بر حاجها گفتند: طیّهمان ،کتاب نوشته شد

تفسیر غلط بود و این کتاب آن تفسیر را نفی  ،داشتند آقا دولابیفسیری که آنها از حاجت

نوشتم و در جلسه هم الهدی را نمینوشتم که کتاب مصباحیه میکرد. گفتم اگر من ردّمی

چیزهایی که  های غلط شما را رد کردم.دادم. من برداشتالهدی را درس نمیکتاب مصباح

-هایی که شما میروح آن بزرگوار از نسبت دهید وآن بزرگوار نسبت میباطل است و به 

ی علم حتّ ی ظاهری،نه مایهو  دارند ی باطنیمایه نه که مایهبی ید، منزجر است. افرادده

ی راه آن دهندهادامه مثابهبه خودشان اجازه دادند زبان باز کنند و به ؛ندارندهم ظاهری 

دارها نیستیم که نتوانند رقیب خودشان را انه ما مثل بعضی از دکّبزرگوار ظاهر شوند. البتّ

 است!حال اشتباهات بسیار بزرگی هر. بهایمر نکردهیانی داما دکّ شاءاللهننه؛ ا .ل کنندتحمّ

از باطن  آقا دولابیکه خدا عنایت کرد و خود حاج ،الهدی قدم اوّل بودخود کتاب مصباح

 آقاهای حاجی حرفخود کتاب که مجموعه ین کتاب نوشته شود.ا ، تاندبه ما مدد رساند

جلوی بخش بزرگی از انحرافات را قبل از رحلت ایشان  ؛کنار هم آورد را با تنظیم موضوعی

منتشر شد. دو سال بعد هم  هفتادونه،سال در  ،این کتاب در زمان حیات ایشانگرفت؛ چون 

بعد از ، نآبا وجود  ولی ؛ی بودقدم مهمّالهدی مصباحکتاب ایشان از این عالم پرواز کردند. 
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. «خود شد یار من هر که از ظنّ»داد تفسیر کند. گفت:  حقّ به خود ایشان هر کسرحلت 

 سرّحقّ کتاب که از سخنان ایشان کردند؛ و اشتباه انحرافی ،های کاملاً غلطبعضاً برداشت

در  طهور نوشته شد کهاد کتاب شرابهم خدا توفیق د حقّاز سرّ پساست.  هاآنای به اشاره

 فی شد. معرّ طورمستندبهاین مکتب معرفتی  رواییمبانی عقلی، قرآنی و  آن

منکر  ند،چون ایشان علم ظاهری نداشت کهیکی کسانی :این هم دو نکته بود که عرض کردم

های که با جهل، غرض، گمان و هوای نفس سراغ تفسیر حرفکسانی دیگری ایشان هستند و

 ت غلط و انحرافی مطرح کردند. شدّبه هایرفتند و تفسیر ایشان

از کتاب  هم . دو جملهباشدبه شخصیت ایشان کافی ی راجعهای کلّقدر در بحثهمین

  ی اوّل از زبان ایشان است:جمله به ایشان بخوانیم.مصباح راجع

 «ه در روز طور کقرار داد؛ همان خداوند مرا در روی زمین سپر بلای دوستان اهل بیت

خود را در برابر تیرهای دشمن سپر حضرت قرار  عاشورا دو نفر از دوستان اباعبدالله

  16«دادند، تا ایشان بتوانند نماز بخوانند.

ابوثمامه صیداوی عرض کرد ظهر شده و وقت نماز است. حضرت در روز عاشورا هنگام ظهر 

الهی طریق، اولیایبحث راهبران؛ نماز را یاد کردی. در مفرمودند: خدا تو را رحمت کند

خواند؛ ولی در نماز خوف امام نمازش را چهار رکعتی می ایم.به بحث دادهتوضیحاتی راجع

که به او اقتدا تا کسانی ؛دهددش را طول میامام تشهّ .مأمومین دو رکعت را با امام همراهند

 ؛کنندتمام میو خوانند می قصد فرادا کنند. نمازشان را دو رکعترا بعد از آن  ،اندکرده

عبدالله و بنآیند که جبهه خالی نماند. سعیدگروه دوم رزمندگان می و روندمی سپس

                                                 

 .256 ص الهدی،مصباح مهدی، طیبّ، .16



 

28 

 

جلوی حضرت ایستادند و به امامت نماز ایستادند،  غین وقتی امام حسینبنیرِهِزُ

ها بعضی از حرکت چون !داند چه عظمتی استکردند. خدا می ایشانخودشان را سپر بلای 

-پلک شما بی ،چیزی سمت چشم شما بیاید کنونااگر اصلاً ارادی نیست. و لکسی است رف

 !ندارنها چه عظمتی دآبریم به خدا که اختیاری نیست. پناه می اصلاً و آیداراده پایین می

نها آ ،آمدسمت حضرت میتیر بهوقتی . دندکر ایستادند و امام شروع به نماز جلوی امام

بردند. تمام بدنشان آماج تیرها شد. وقتی نماز حضرت تمام ن را جلو میهایشاسینه و چشم

او  .را به زانو گرفتند او کشید. امام سرشد یکی از این دو بر زمین افتاد. آخرین نفس را می

حضرت  ؟وفا کردم ،آیا به عهدی که با شما داشتم17 !«اللهِ دِ بْ با عَ اَ وَفَـیْتُ يا اَ » :عرض کرد

آقا حاج سپر کردند. اینها خودشان را برای امام حسین 18!و را رحمت کندفرمودند: خدا ت

. ه استقرار داد بیتخدا مرا روی زمین سپر بلای دوستان اهل :فرمایندمی دولابی

برادران  ؛بر تو باد به برادرانی که اهل صدقند « الصِّدْقِ   انِ باِِخْو   عَلَیْكَ »فرمایند: می امام صادق

ةٌ عِنْدَ الرَّخاءِ وَ جُنَّةٌ اِ فَ  19[ابِهِمْ كْثِرْ مِنِ اكْتِساَ فَ ]انِ الصِّدْقِ خْو اِ عَلَیْكَ بِ » .عاییبرادران ادّ نه و حقیقی نّـَهُمْ عُدَّ

ه، حامی و ، عدّسرمایه ،در حالت راحتی و آسایش ،چون برادرانی که اهل صدقند 20«ءِ عِنْدَ الْبَلا

 ؛هستند که بر تن توست زرهیسپر بلای تو هستند.  ،آیدکار تو هستند. وقتی بلا میکمک

-این ویژگی را حاج .کنندخودشان را سپر می و دهند تیر دشمن به تو اصابت کنداجازه نمی

                                                 

17.  

-مباحث (،3ولاء)ومحبّتاهلعرفانیروشونگرش الهدی،مصباحکتابشرح یمجموعه عرفانی،مباحث استاد،سخنان ولاء:اهلسایتدرفایللینک .18

 گفتار(.4الهی)،اولیایطریقراهبران

 .93 ص ،5 ج سفینةالبحار، قمی،محدّث و 226 ص الاختصاص، محمّد،محمّدبن مفید، و 187 ص ،71 ج بحار، مجلسی، .19

 .368 ص العقول،تحف حرّانی،یشعبهابن و 304 ص الامالی، صدوق، و 251 ص ،75 ج بحار، مجلسی، .20
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 .قرار داده است بیترا سپر دوستان اهل؛ که خدا مندکردمیبیان به خودشان آقا راجع

-می ،آیدهرچه تیر می .بخورد انستانمگذارم که تیرها به دوکنم و نمیام را سپر میسینه

 گیرم.پذیرم و تحویل می

آقا حاجکتاب ایم. خوانده الهدیمصباحکتاب در  آقابه حالات حاجدی راجعهای متعدّجمله

  :فرمایندمی

 «اشک می روز پیاپی برای امام حسینشد چند شبانهدر جوانی گاهی اوقات مى-

بعد از  ،اخل اتاق منزلمان که روضه بود و رفقا جمع بودندریختم. یکی ازهمین روزها از د

باره مشاهده کردم ملائکه یک که به ایوان جلوی اتاق آمدم و دراز کشیدم ،گریه کردن بسیار

گردند و کنند و به آسمان برمیطواف می رای مآیند و داخل سینهفوج فوج از آسمان می

  21«آینددسته دیگر می

قُـبُورنُا فِی قُـلُوبِ » ها کنار رفت.آن حالت پیش آمد و پرده کهاست ن اتاقی هماآقا منظور حاج

رُهُ   وَالهُ   مَنْ   قُـلُوبِ   فِی» 22«والنا مَنْ  بـْ در قلب اهل ولایت است. قبر  قبر امام حسین 23«قَـ

در  بیتدر بیرون یک ماکت ساخته شده است. حقیقت قبور اهل و حقیقی اینجاست

 تادر زیار و هستند لذا ملائکه هم زوّار قبر امام حسین ؛ت آنهاستی اهل ولایسینه

-رود انسان حرم حقیقی را میپرده کنار می وقتی .هم به این نکته اشاره شده است ائمّه

چه خبر  شما یدهد در سینهپرده را کنار بزند و نشان  ؛خدا نصیبتان کند میدوارمبیند. ا

تر از ر عظیمجاست و چقد همین ببینید ضریح و صحن و سرای حقیقی حضرت !است

                                                 

  .316 ص وولاء(،محبّتاهلعرفانیروشو)درنگرش الهدیمصباح مهدی، طیبّ، .21

22.  

 .3 ص محمّد،محمّدبن مفید، المزار(،)مناسک المزارکتاب و 511 ص زادالمعاد، مجلسی، .23
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خیلی بزرگ است؛ اماّ  ضاالرّموسیبنحرم حضرت علیّ !اندچیزی است که بیرون ساخته

  فِی» که بینید واقعاً واقعیت دارد می !هیچ است ،به چیزی که در آن استداند نسبتخدا می

رُهُ   وَالهُ   مَنْ   قُـلُوبِ  بـْ بینید که را می ئکة اللهملای اهل ولایت است. در سینه قبر اباعبدالله :«قَـ

حقّ که  !آقا دولابیروند. رضوان و رحمت الهی بر روح حاجکنند و میآیند طواف میمی

 ى ما دارند.  بزرگی بر گردن همه

بیت عصمت و و با پیامبر و اهل خود خاصّ یمتعال ایشان را با اولیاامیدواریم خدای

قرار دهد.  ند،بود آن کتبی که ایشان حاملفرماید. ما را هم شاکر نعمت ممحشور  طهارت

-بگوید من این کسیالاّ اینکه نقل کنیم یا  برویم ورا ایشان راه  انندتوفیق پیدا کنیم که م

قصّه است. خودت چه هستی؟ چقدر بهره  یگهمه ،ماهقدر سال کنار و در محضر ایشان بود

تو چه  ند؛ خوش به حال ایشان!چه بودای؟ خودت را بیاور و ارائه کن. اینکه آن بزرگوار برده

و  دنکات را بگیر خصش یدواریممبرای این است که ا ،کنیممی هم ای؟ اینکه نقلای بردهبهره

 ،هم آن رفتن است. دلیلاین راه قابل و د که شدنی استدر وجود خود پیاده کند. بدانی

 ،ند. اگر ما نرسیدیماههم رسیدند و به مقصد اهکه این راه را رفتهستند های بزرگی انسان

ی ما توفیق دهد که همّتمان کوتاه بوده است. امیدواریم خدا به همه ؛مشکل از خودمان است

به راه بزرگان اهل معرفت و معنا را عملاً طی کنیم. فقط تعریف نکنیم و مدام قصّه نگوییم. 

 :قول شاعر

 دوست باز است درِ ،اگر مرد کاری
 

 حکایت دراز است ،ه جوییگر قصّ و 
 

های عرفانی را بیان کرد و توان نشست، شرح حال عرفا را گفت و آموزهتا روز قیامت هم می

پا در میدان عمل  و اهل عمل باشیم میدوارمخورد؟ اتوضیح داد؛ امّا به چه دردی می



 

31 

 

ز گونه نیست که توصیفی اق شود. آنچه گفتیم اینتا حقایق در وجود خودمان محقّ ،بگذاریم

و از آن ظاهر  ندظاهر کرد است که ایشان محدودی حدّ ؛ بلکهیماهکرد آقا دولابیحاج

شناسایی نیستند. خدا قابلیالاّ اولیا بیان کردیم و ،ایمدیدهرا که محدودتری  حدّما  ،شده

دا کسی آنها را خدا هستند و غیرخ یخدا تحت قبا یاولیا 24«رِیغَیْ  رفُِـهُمْ تَ قبُايِی ل يَـعْ اولیِائِی تَحْ »

را  هایی از ظواهرگوشه و استفهم خودمان  در حدّ، گوییمشناسد. چیزهایی که ما مینمی

 کنیم.بازگو می ایم،مشاهده کرده یم واهدید که

لْ  مُحَمَّد    مُحَمَّد  وَ آلِ   عَلى    صَلِّ   الل ـّـهُمَّ   فَـرَجَهُمْ  وَ عَجِّ
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